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سخنم را با اين گفتة مولانا دركتاب فيه مافيه آغاز مى كنم:
"عارف پيش نحوى نشسته بود. نحوى گفت: سخن بيرون ازاين سه نيست، يا اسم باشد يا فعل يا حرف. عارف جامه بدرّيد كه: 
واويلنا! بيست سال عمر من و سعى من و طلب من به باد رفته كه من به اميد آن كه بيرون ازاين، سخن ديگر هست مجاهده ها 

كرده ام؛ تو اميد مرا ضايع كردى. هرچند كه عارف برآن سخن و مقصود رسيده بود."
ما مى گوييم سخن ازهرسه بيرون است. اين نظرگاه كثرت بين ما است كه واحد را كثير مى بيند و نظرگاه عقل جزئى نگر 
ــت فيل را به ستون و بادبزن و ناودان تقسيم كرده و سپس به تركيب آن مى پردازد. درحالى كه فيل يك چيز  ــت كه نخس ماس
است، معرفت هم يك چيز است. و هم چنان كه ميوه يك چيز است، اگر به پوست آن نظركنيم ، تنها پوست مى بينيم؛ اگر به 
گوشت يا مغزآن، تنها همان را مى بينيم. معرفت هم درجنبة صورى و نمادين و كاربردى خارجى، شريعت است، درجنبة قلبى 

و درونى، طريقت و درجنبة روحى، حقيقت. اما درجهت سرّى و لبّ لباب، معرفت نام دارد.
اما براى شناخت، ما نيز به تقسيم بندى، ولو اعتبارى، مى پردازيم.

ــت. جرجانى  ــه و روش، و آيين پيامبران آمده اس ــتن آب از رود، طريق ــاى جاى آب خوردن، جاى برداش ــه معن ــريعت: ب ش
درتعاريف مى گويد: "شريعت، عمل كردن به ملازمتِ عبوديتّ است و گفته اند شريعت، راه دين است."1

ــالك بايد اول از علم  ــت؛ طريقت، كردِ انبياست و حقيقت، ديدِ انبياء. س ــريعت، گفتِ انبياس ــفى مى گويد: "بدان كه ش نس
ــت بياموزد و سپس از عمل، حقيقت... اى  ــت بياموزد و ياد گيرد و آن گاه از عمل طريقت، آن چه سزاس ــريعت آن چه سزاس ش
ــت؟ غرض كلى آن است كه آدميان راست گفتار، راست كردار  ــريعت و طريقت و حقيقت چيس درويش! مى دانى كه غرض از ش

و دانا و نيك اخلاق شوند."2
ــولان به امر خداى تعالى آورند. شريعت ازجمله حقايق است و  ــنّت آشكارى است كه رس ــريعت، س ابن عربى مى گويد: "ش

درواقع و نفس الامر همان حقيقت است كه شريعت ناميده مى شود."3
سخنان عرفا برگرفته ازاين حديث پيامبراكرم است كه فرمود: "الشريعه اقوالى، الطريقه احوالى والحقيقه افعالى."

ــيرحقيقت ازپستان نبوّت و  ــاهدة امر درآيد،درصدد مكيدن ش روزبهان مى گويد: "هرگاه روح ملكوتى ازمعادن قدس به مش
ــرايع شريعت (آبشخورهاى آبشخور  ــوند، مشاربِ معرفت را درش ــريعت برمى آيد، چون فطرت وَلايت با فطرت نبوّت يكى ش ش

دكتر حشمت االله رياضى
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ــد و لوايح كشف ربوبيّت را درآيينة شريعت  معرفت) مى شناس
ــاء  ــود: نوراً نهدى به من نش ــرد. خداى تعالى فرم ــرا مى گي ف
ــورى/52). يعنى شريعت نورى است كه هركه را بخواهيم،  (ش
بدان هدايت مى كنيم. مشايخ گفته اند: وَلايت جز به پيشقدمى 

شريعت و اقتداى به آن، قوامى ندارد."4
ــم،  ــه طريق، روش، طريقه، رس ــه معنى عام، ب ــت: ب طريق
ــلك  ــو و عادت، و به معنى خاص به مس ــلك و خ مذهب، مس

خاص صوفيان اطلاق مى شود.
ــت درنزد اهل  ــاف اصطلاحات الفنون آمده: "طريق دركش
ــكام تكليفى  ــداى تعالى و اح ــم خ ــت، عبارت از مراس حقيق
مشروعى است كه درآن ها رخصت راه نيابد، زيرا جست وجوى 
ــود كه مقتضى  ــبب پديد آمدن طبيعتى مى ش رخصت ها س

وقفه و فترت درطريق است."5
ــواق در بيتى، طريق را به معنى  ابن عربى در ترجمان الاش

معراج روحانى آورده است.6
ــت كه به طور قطع و  ــت: درلغت به معنى چيزى اس حقيق
ــت به معنى  ــتق از كلمة حق اس ــت و چون مش يقين ثابت اس
درست و ثابت و هميشگى، پس حق دراصطلاح صوفيه عبارت 
از ذات االله است. لذا طبق گفتة لاهيجى، "حقيقت، ظهور ذات 

حق است به حجاب تعيّنات و محو كثرات موهومه."7
ــا اوصاف و  ــت كه ب ــن عربى مى گويد: "حقيقت آن اس اب
آثارحق، اوصاف و آثار را ازخود سلب كنى به گونه اى كه حق 

فاعل درتو ازمن و به تو است."8
ــزام بندگى و حقيقت،  ــريعت، امر به الت ــو گويد: "ش و هم
مشاهدة ربوبيّت است... شريعت، قيام كردن به آن چه فرموده، 
ــا و تقدير كرده  ــدا آن را قض ــت كه خ ــدن اس ــت، دي و حقيق

است."9
هركه ازشريعت گذرد و درطريقت به كمال رسد، به حقيقت 
ــود؛ وهركه سفر درحق كند و همة جلوه هاى حق  وارد مى ش
ــيده وعلمش ازگمان به يقين، و ازعلم  را بنگرد، به حقيقت رس
ــد. چون  ــپس به حق اليقين مى رس اليقين به عين اليقين وس
ــد: اول دروجودِ صرف؛  ــد، حق را درجلوه مى بين بدان جا رس
ــت.  ــت كه صرفِ وجودِ مطلق و كل اس كه حق اول، تعالى اس
ــدس و عقل اول و  ــط؛ كه فيض مق ــود مقيّدِ منبس دوم دروج
ــت كه مقام خليفه االله و نفس الرحمن و حقيقت  نفس كلىّ اس

محمديهّ و وَلايت كليِة الهيّه است.
ــاه نعمت االله ولى دررسائل مى گويد: "وَلايت به  وَلايت: ش
ــر واو به  ــارى كردن، و به كس ــت به معناى ي ــح واو،  درلغ فت
ــند.  معناى امارت و فرماندهى؛ و هردو از مصدر "ولى" مى باش
ــه معناى ربوبيّت پروردگار  ــد دَلالت و دِلالت، ولايت نيز ب مانن
ــت كه خداى بزرگ فرمود: هنالك  ــد. بدين معنى اس مى باش
ــت كه به كارآمدن و  الولايه للحق (كهف/44). يعنى اين جاس
ــت. وَلايت نيز به معناى محبت  به مهربان بازآمدن، خداى راس
ــاى خود، و  ــت به حق درحال فن ــت، قيام عبد اس ــت. وَلاي اس
ــت درحق و باقى به حق؛ لاجرم ولىّ ِ مطلق، آن  ولى فانى اس
ــام قرب و تمكين  ــت فرمايد تا به غايت مق ــدة فانى را تربي بن

برسد."10
دركشاف آمده است: "وَلايت بردو قسم است: عامّه و خاصّه. 
وَلايتِ عامّه مشترك است ميان همة مؤمنان و عبارت است از 
قرب به لطف حق، و همة مؤمنان ازلطف او بهره مندند. وَلايت 
خاصّه مخصوص است به واصلان حق از ارباب سلوك، و عبارت 

از فناى بنده درحق و بقاى بنده به حق."11

وَلايت جز به پيشقدمى شريعت 
و اقتـداى به آن، قوامى ندارد.
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ابن عربى پس ازبحث در وَلايت، ختم وَلايت عامّة على الاطلاق را عيسىع و ختم وَلايت محمدى را كه خاص اهل دل است، 
علىع و مهدىعج مى داند و صورت وجوديش را نيزدرخود مى بيند.12

حاج سلطان محمدگنابادى درولايت نامة خود مى نويسد: "وَلايت درعرفِ خاص استعمال مى شود در بيعت خاصّة ولويهّ، و 
ــود صورت ملكوتى از ولىّ امر در دل بايع؛ و آن صورتِ داخلة دل بايع چنان كه ايمان ناميده  ــطة اين بيعت داخل مى ش به واس
مى شود، وَلايت نيز ناميده مى شود. و آن، صورتِ پيوندِ شجره الهيّه است كه بر شجرة تلخ وجود انسان مى رسد و ميوة تلخ او را 

شيرين مى كند.13
 اين پيوند شجرة الهيّه، اشاره دارد به شعر مولوى قدّس سرّه:

اكنون كه از مولانا سخن رفت، بايد بگويم: كليّة عرفا، چه درپوشش اهل سنّت و چه شيعه، اساس و بنيان تصوف را وَلايت، 
و ثمرة آن را شريعت و طريقت و حقيقت و معرفت، و پايان آن را وحدت دانسته اند.

اكنون بازمى گرديم به بررسى شريعت و طريقت و حقيقت و وَلايت از نظرگاه مولانا.
مولوى در مقدمة منثور دفترپنجم مثنوى نوشته است: "شريعت همچون شمع است كه راه مى نماياند. بى آن كه شمعى به 
دست آرى، راه رفته نشود و كارى كرده نگردد. و چون در راه آمدى، اين رفتن تو، طريقت است. و چون به مقصود رسيدى، آن 
حقيقت است. جهت آن كه فرموده اند: لوظهرت الحقايق، بطلت الشرايع؛ هم  چنان كه مسى زر شود يا خود از اصل زر بوَد، او 
را نه به علم كيميا حاجت است كه آن شريعت بوَد، و نه خود را دركيميا ماليدن، كه آن طريقت است... يا مثال شريعت همچون 
ــت وطريقت، پرهيزكردن به موجب علم طب و دارو خوردن. وحقيقت، صحّـت يافتن، صحت ابدى و ازآن  علم طبّ آموختن اس

هردو فارع شدن؛ چون آدمى از اين حيات مُرد، شريعت و طريقت هردو ازاو منقطع شد، حقيقت مى ماند."
ــه مرحلة تكاملى درسيروسلوك است و ازآن جا كه:  ــود كه شريعت و طريقت و حقيقت، س ــخن مولانا معلوم مى ش ازاين س
ــريعت و طريقت است، جامع آن دو مرحله نيز مى شود. درپوسته  ــت، حقيقت كه كمال ش چون كه صد آمد، نود هم پيش ماس
ــت؛ چنان كه روح انسانى شامل روح حيوانى و نباتى و تن و روان و  ــريعت، درمغز طريقت و درنتيجة حاصل ازآن، حقيقت اس ش

جان است.
ــدگان و فناشدگان است كه از  ــرايع"، منظور، حال مجذوبان و غرق ش اما آن جا كه مى گويد: "لوظهرت الحقايق، بطلت الش

مستى عشق، حال هشيارى ندارند تا به اعمال قالبى شريعت و قلبى طريقت بپردازند. ازهمين رو مولانا مى فرمايد:

ــت، و ذكر و فكر قلبى كه  ــريعت اس ــتون ش ــتند، عبادت هاى قالبى كه س اما درغيرمجذوبان كه متوجه تن و قلب خود هس
بنيان طريقت است، همواره باقى مى ماند. با نگرشى از حقيقت به طريقت و ازطريقت به شريعت، طريقت، جلوة درونى ازجوهر 

ــت ــوزيدنى س ـَـس س ــر نفَـ ــقان را ه عاش
ــو مگ ــى  خاط وِرا  ــد،  گوي ــا  خط ــر  گ
ــت ــر اس ــى ت ــهيدان را ز آب اول ــون، ش خ
ــت نيس ــه  قبل  ِ ــم  رس ــه  كعب درون  در 

ــت نيس ــر  عش و  ــراج  خ ــران،  وي دِهِ  ــر  ب
ــو مش را  ــهيدان  ش ــون،  پرُخ ــود  ش ــر  گ
ــت ــى تر اس ــواب اول ــد ص ــا از ص ــن خط اي
ــت نيس ــه  پاچيل را  ــوّاص  غ ار  ــم  غ ــه  چ

بزن مــردانــه  و  ــردار  ب تبر  يا 
يا به گلبن وصل كن اين خار را
را تو  نار  كُشد  او  نور  كه  تا 

ــن درِ خيبر بكَن ــو على وار اي ت
ــار را ــار، نورِ ي ــا ن ــل كن ب وص
ــارِ تو را" ــل او گلبن كند خ وص
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ــريعت است، نمايش حقيقت  ــد؛ چنان كه عبادت هاى قالبى كه جزء ش ــريعت، جنبة نمودى و بيرونى آن مى باش حقيقت، و ش
ــتى برآن بنا شده و با صلات و زكات تكوينى اضطرارى درهستى و تشريعى تكليفى عَرَضى درانسان  ــت كه ذات هس جوهرى اس

نمودار مى شود. چنان كه دردفتر دوم مى گويد:

منظور اين است كه نماز و روزه عرَض اند  پس نماز و روزه اى بايد باشد كه جوهرى باشد؛ و آن،نماز روح است كه با حركت 
ــت. اما اثر مثبت و سازنده، درتوجه روحانى و نماز روحانى و تبديل جوهرى دارد كه دردفتر  ــير تكاملى اس جوهرى همواره درس

دوم ازقول شاه به غلام مى گويد:

و سپس از زبان غلام مى گويد:

ــت، برجوهرِ ذات تأثير دارد و موجب تحول كيفى  ــت، گرچه عرَض اس ــريعت اس نتيجه اين كه عبادات قالبى كه موضوع ش
تدريجى آن شده و عبادات قالبى شريعتى به عبادات قلبى طريقتى و روحى حقيقتى، تكامل مرتبه اى مى يابد.

نكتة ديگر درالتزام به شريعت، علاوه بر اخذ معارف از نبوّت تشريعى انبياء، اخذ وَلايت تصرفى از باطن آنان است كه برپايه 
و ستون شريعت استوار مى گردد.

توضيح اين كه، آن ها كه فقط درمرحلة شريعت باقى مى مانند، ازجنبة بشريتّ پيامبر بهره مى يابند و تنها دركلاس آمادگى 
به سر مى برند؛ اما بايد دانست هر نبى، ولى نيز مى باشد و همان ولايتِ اوست كه درصورت بشرى براى ابلاغ خبر درسِمت نبى 
ــته، آن ها را درمسير  ــت كه موجب تصرف وجودى در دل باورمندان گش ظهور پيدا مى كند. اما اصل كار، جنبة ولايت آنان اس
طريقت قرار داده و به حقيقت مى رساند. ازاين روست كه صوفيه و عرفا با توجه به اين جنبه، خود را از ظاهر و قشر شريعت به 

باطن و مغز طريقت و نتيجة حقيقت رسانيده اند، درحالى كه عامة مردم ازاين نعمت گرانبها محرومند.
ــاخته است. ازجمله آيات:  ــتناد به قرآن كريم بارها باز نموده و اذهان را متوجه آن س مولانا جنبه هاى وَلايتى پيامبر را با اس
ــوق ايديهم (فتح/10)، قل ان كنتم  ــال/17)، ان الذين يبايعونك انما يبايعون االله يداالله ف ــت ولكن االله رمى (انف ــت اذ رمي مارمي
تحبّون االله فاتبّعونى يحببكم االله (آل عمران/30) كه درهرسه آيه، دست پيامبر دست خدا و محبت و اطاعت ازاو، اطاعت خداوند 

ــد نمان ــى  حيوان ــان  ج ــن  كاي ــان  زم آن 
ــرى؟ خ ــا  ي ــان،  انس ز  دارى  ــرى  جوه
را روزه  و  ــاز  نم ــاى  ه ــرَض  ع ــن  اي

ــاند نش ــا  برج ــدت  باي ــى  باق ــان  ج
ــون برى؟ ــد، چ ــه فنا ش ــرَض ها ك ــن ع اي
ــى انتف ــن  زماني ــى  لايبق ــه  ك ــون  چ

را ــراض  اع ــر  م ــرد  ك ــوان  نت ــل  نق
ــرَض ع ــن  زي ــر  جوه ــت  گش ــدّل  مب ــا  ت
ــد ــه جه ــر ب ــرَض، جوه ــزِ ع ــت پرهي گش
ــا فن ــد  ش ــد  بُ ــرَض  ع زن  ــكاح  ن آن 
كار ــه  ب ــردن  ب ــا  كيمي دان  ــرَض  ع ــم  ه

را ــراض  ام ــد  برََن ــر  جوه از  ــك  لي
ــرض ــد م ــل ش ــه زاي ــزى ك ــون ز پرهي چ
ــهد پرهيزش از  ــخ،  تل  ِ ــان  ده ــد  ش
ــا زم ــد  ش ــل  حاص ــد  فرزن ــر  جوه
ــار ب ــه  ب ــد  گرش ــا،  كيمي زان  ــرى  جوه

ــر ــل و حش ــرَض را نق ــر ع ــودى م ــر نب گ
ــر دگ ــون  ل ــد  ش ــل  نق ــا  ه ــرَض  ع ــن  اي
ــت ــرَض را صورتى اس ــر ع ــر ه ــت محش وق

ــر قش ــوال  اق و  ــودى  ب ــل  باط ــل  فع
ــر دگ ــوُن  ك ــود  ب ــى  فان ــر  ه ــرِ  حش
ــت اس ــى  رؤيت را  ــرَض  ع ــك  هري ــورت  ص
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ــتى و قلوب  ــت و او اين ولايت را كه قدرت تصرف در هس ــده كه اين ها ثمرة وَلايت حضرت اس ــت. او قدرت خدا معرفى ش اس
ــيد ولذا اين مقام  ــيلة پيامبر به فعليّت رس ــت به علىع تفويض فرمود، زيرا در علىع جوهرة وَلايتى بالقوّه بود و به وس مؤمنين اس
ــايخ بزرگ ازاين مقام  ــد و كليه اقطاب و مش ــد. پس از آن حضرت، به اوصياء و ائمه و اولياءِ پس از او تفويض ش به خلق اعلام ش

برخوردار بودند و همان، جوهرة شريعت و طريقت و حقيقتِ خودِ آنان و تصرف و افاضه برديگران بوده است. 
مولانا دراين باره مى گويد:

*           *           *                                                          

لذا ازحضرت باقرع نقل شده كه: اسلام بنا شد بر پنج پايه: وَلايت، صلات، زكات، روزه، حج.14  لذا هرخردمندى براى اين كه 
از ولايت تصرفى انبياء و اولياء و اقطاب و مشايخ ـ كه دستشان دست خدا، خونشان خون خدا، چشمشان چشم خدا، محبتشان 
ــيران  ــت، فيض يابد ـ بايد با آنان بيعت وَلوَى نمايد تا جوهرة وَلايت آنان دروجودش سَ ــان طاعت خداس محبت خدا، و طاعتش
ــوره هاى فتح  ــت كه درس ــير الى االله به جريان اندازد. و آن، مبتنى بر تكليف به بيعت اس يابد و حركت جوهرى وَلوى، او را درس
ــورة فتح آية 10مى فرمايد: ان الذين يبايعونك انمّا يبايعون االله يداالله فوق  ــت، آن جا كه درس ــده اس ــاره ش و ممتحنه بدان اش
ايديهم (هركه با تو بيعت كند، باخدا بيعت كرده است. دست خدا بالاى دست آن هاست)؛ ودرسورة ممتحنه آية 12مى فرمايد: 

حق ــت  ــف گ رمـــيـــت  اذ  مــارمــيــت 
بر شـــاه  پــيــش  و  تــيــر  ــر  ب دِه  ــوســه  ب
كراست؟ دامــى  چنين  اين  شكاريم،  ما 
كو؟ خياط  ــن  اي دوزد،  مــى  درد،  مــى 
حق ــو  چ آلــت  ــى  ب اســت  ــال  ــعّ ف شيخ 
رام نـــرم  مـــوم  ــو  چ او  دســـت  ــه  ب دل 
ــاد ــت اوس حــكــيــم  او  هــركــجــاهــســت 

سَــبــق دارد  بـــركـــارهـــا  حـــق  كــــار 
تر تــو  ـــون  خ از  ــــود  آل ـــون  خ ــر  شــي
كجاست؟ چــوگــانــى  چوگانيم،  ــوى  گ
كو؟ ّاط  نفـ ــن  اي ــوزد  س مــى  ــد،  دم مــى 
سبق گفتن  ــى  ب داده  مـــريـــدان  ــا  ب
نــام گـــاه  ــــازد،  س نــنــگ  ــه  گ او  ــر  ــه مُ
مباد خــالــى  دل  كـــوهِ  ــن  زي او  بــانــگ 

فنند ـــر  پُ ــان  ــي ــاه م ـــم  يَ ـــن  ـــدراي ان
شد ــال  ح ايــشــان  ــاب  ت از  مــحــال  پــس 
يقين شــد  شــكّــر  و  ــت  رف جــا  آن  ــر  زه
ــه ال از  قـــــدرت  ــت  ــس ه را  ـــا  ـــي اول

ــد كنن ــى  م ــى  ماه ــحر،  س از  را  ــار  م
ــد ش ــال  نيكوح و  ــت  رف ــا  ج آن  ــس  نح
ــن ثمي درّ  ــد  ش و  ــت  رف ــا  ج آن  ــنگ  س
راه ز  بــــازگــــردانَــــد  رفـــتـــه  ــر  ــي ت

مـن گوهرهاى علمـم را پنهـان مى دارم/ تـا نادان 
آن را نبينـد و فتنـه انگيـزى نكند/ كه ابوالحسـن 
هـم پيـش ازمـا چنيـن كـرد/ و همچنين حسـين، 
و سـفارش كـرد پيـش از او حسـن/ چه بسـا گوهر 
علمـى كـه اگر آشـكار كنـم/ گويند مرا تـو هم بت 
پرسـت شـده اى/ و مردان مسـلمان خون مرا حلال 
شـمارند/ و بدتريـن كار ممكن را بهتريـن پندارند.

مـن
آن را
هـم
و سـ
علمـ
پرسـ
شـما

دان
سـن
ين،
وهر
 بت
لال
رند.
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ــيئاً...فبايعهّن (اگر زنان مؤمن آمدند كه با تو بيعت كنند تا به خدا شرك  ــركن باالله ش اذاجاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يش
نورزند و... با آنان بيعت كن).

ّـه بوده است كه از بيعت وَلوى به وَلايت  از اين رو، اين اصل اساسى ترين و بنيانى ترين فعل آغازين صوفيان و شيعيان حق
رسول خدا درحديبيّه و سپس بيعت زنان درمدينه شروع شد و آن گاه به بيعت با وَلايت على رسيد و به همة اوصيائى كه وَلايت 
الهيّة تصرفى داشتند، رسيد و ازآنان به اقطاب و مشايخ كه حامل اسرار نبوّت و وَلايت بودند، منتقل شد و تا دين خدا باقى است، 
ــخ شده و نه مى شود. اما چون وَلايت با وِلايت كه امارت وحكومت مى باشد، قرين است،  ــتمر وَلوى وجود دارد؛ نه نس بيعت مس
حكّام و امرايى بدون اين كه وَلايت الهى كه امانت خاص است، داشته باشند، ازمردم به زور يا تطميع يا تبليغ بيعت مى گرفتند، 
مردم ظاهربين و كم اطلاع تصور كردند بيعت يعنى پذيرش حكومت و خلافت؛ درحالى كه خلافت و حكومت از عوارض و اجزاء 

آن است و شايد هرگز تحقق پيدا نكند، اما وَلايت تصرفى الهى چه تكوينى و چه تشريعى، همواره پابرجاست.
اكنون سخن اين است كه پس چرا برخى ظاهريوّن و سطحى نگران اين سه بعُد را منكرند و فقط پوستة اسلام را چسبيده 
ــقيفة بنى ساعده است كه امر وَلايت كه  ــة تاريخى دارد و آغازش از س ــأله ريش و به مغز ونتيجة آن توجهى نمى كنند؟ اين مس
ــت، با وِلايت كه حاكميت اجتماعى است، مخدوش گرديد و خليفه الرسول را كه امرى اجتماعى است، با ولى  ــتمرار نبوّت اس اس

اللّهى كه امرى الهى است، يكى دانستند. به قول مولانا:

دربين مسلمانان، چند مؤمن با بصيرت و اهل معنى و كشف و شهود بودند كه نور ولىّ خدا را در آينة دل ديدند و طريقت 
و حقيقت را ازآن منبع نور گرفتند و با شريعت ـ كه تنها اعمال قالبى بودـ آميختند و شعاع انوار حقايق گشتند و اين سرّ اعظم 
را درسينه ها سپردند و راه معرفت اللهّى را درسه بعُد پذيرا شدند. اينان مؤمنان ِ ممتحَن مى باشند و اهل سرّ ناميده شده اند 
ــيعيان هم گرفتار ظواهر شريعت گرديده، از حقيقت تشيع كه  ــدند. اما به تدريج اكثر ش ــيعة علىع معروف ش كه بعدها به نام ش
ــتون وَلايت، عقلانيت، عرفانيات و عدالت بود، دور شدند و همان راه  ــريعت و طريقت و حقيقت و مبتنى بر چهار س جمع بين ش
عامّه را ـ جز مسألة امامت ـ پيش گرفتند. اما ازهمان عهد آغازين كسانى چون سلمان و كميل بودند كه از اصحاب سرّ و مؤمنِ 
ــيدند و از علوم نقلى و عقلى گذشته، به علوم كشفى رسيدند.  ــفات روحانى رس ممتحَن بودند كه در محور وَلايت الهى به مكاش

اين خط سير، اساس عرفان و تصوف پوياى اسلامى را تشكيل داد.

شد ــراه  ــم گ سبب  زيــن  عــالــم  جمله 
ــد ــن ــت ــرداش ــاء ب ــي ــب ـــا ان ــرى ب ــس ــم ه
بشر ــان  ــش اي ــشــر،  ب ــا  م ــنــك  اي گفته 
عمى از  ايـــشـــان  ــســتــنــد  ــدان ن ـــن  اي
رواســت مــانـَـد،  هم  به  گر  ــورت  ص ــردو  ه
باب به  شناسد  كه  ذوق،  صاحب  جزكه 

شد آگـــاه  ــق  ح ــــدال  اب ز  كــســى  ــم  ك
پنداشتند ـــود  خ هــمــچــو  را  اولــيــا 
ــوَر خ و  خــوابــيــم  بستة  ــان  ــش اي و  ــا  م
منتهى ــى  ب درمـــيـــان  ــى  ــرق ف هــســت 
صفاست را  شيرين  آب  و  تلخ  آب 
آب شـــوره  از  خــوش  آب  شناسد  او 

فصلنامه فرهنگى / هنرى ( عرفانى)11

كل عالم، قائم به حقيقت انسـان كامل است و افلاك به 
انفاس وى مى گردد. و دراشـاره بـه همين مقام باطنى 
اسـت كه علىع  مى فرمايد: من آيت جبّار هسـتم؛ من 
حقيقت اسـرار هستم؛ من راهنماى آسـمان ها هستم

 به 
ى 
من 
تم

كل
انفا
اسـ
حق



ــير را دنبال  ــى غرضى كامل، اين س ــيد حيدرآملى با ب س
ــيعة فقهى با شيعة عرفانى  كرده، مى گويد: "مأخذ و مرجع ش
(شريعت، طريقت و حقيقت) يكى است. مرجع شيعه، خصوصاً 
ــى جز اميرالمؤمنينع  نيست و بعد از ايشان،  گروه اماميّه، كس
ــان عليهم السلام كه مأخذ و مشرب  ــان و اولادِ اولادش اولادش
ــان است، و همين طور  ــتند علوم ايشان و مرجع اصولش و مس
ــپس به  ّـه كه علوم و خرقة خويش را به علىع و س صوفية حق
ــاب ايشان يا به  ــانند15؛ چون كه انتس ــان مى رس فرزندان ايش
ــت، يا به امام  ــاگرد خاص و مريد علىع اس ــت كه ش كميل اس
جعفرصادقع كه اولادِ اولادِ ايشان است، و يا به معروف كرخى 

كه مريد امام رضاع بوده است.
اين گروه دردمند سالك الى االله به اين سبب از شيخ آملى 
ــد كه جامعيت وى را  ــاى تأليف اين كتابى را كرده بودن تقاض
براصول تعاليم هردو طايفه ديده بودند. سيد حيدر خود تصريح 
ــام كودكى تا دوران  ــد كه از عنفوان جوانى و بلكه ازاي مى كن
ــند، و  ــرى به تحصيل عقايد اجدادش كه ائمة اطهار مى باش پي
ــريعت مخصوص به طايفة شيعة  ــان كه ش طريق ظاهرى ايش
اماميه باشد، پرداخته، و به حسب باطن كه حقيقتْ مخصوص 
ــت، و جمع و  ــه از ارباب توحيد و اهل االله اس ــه طايفة صوفي ب
ــن كه حقيقت  ــت تا اي ــيده اس ــت يكى با ديگرى كوش مطابق
ــته و حقيقت  ــرده و هردو را محق دانس ــن را تحقيق ك طرفي
ــه طابق النعل  ــت ك ــناخته و ديده اس اصول فكرى هردو را ش
ــس از ملاحظة حقيقت  ــتند. لااقل پ بالنعل با هم مطابق هس
دوگروه نامبرده، مشاهده كرده كه هريك به چه وجه حق و به 
ــته كه توجه هريك ازآن ها به  ــتند؛ و دانس چه وجه باطل هس
نقطة حقيقى توحيد، مانند توجه به خطوط دايره اى است كه 
محيط به نقطة مركزى آن است؛ ولذا متوجه سرِّ قول پيامبرص 

شده كه: "الطرق الى االله بعدد الانفاس الخلايق".
ــت خاصى ازتاريخ تفكر  ــيدحيدر كه خود را دروضعي اما س
شيعه مى يابد كه جامعيت ظاهرى و باطنى تشيع مورد توجه 
ــت و جهت عرفانى آن فراموش شده، متوجه مى شود كه  نيس
با اين كار مورد تعرض اهل ظاهر قرار مى گيرد، لذا مى گويد: 
ــت كه ثابت كردن حقيقت امر صوفيه بر برخى  ــكى نيس "وش
اذهان محجوب از حق، از اهل شيعه دشوار است؛ چرا كه گمان 

مى كنند من دارم مذهب اهل باطل را به باطل يارى مى كنم 
و دراثبات حق بودن آن ها برخلاف حق مى كوشم. درحالى كه 
ــت، زيرا من حقيقتاً فقط مذهب پدران و اجداد  اين گونه نيس
طاهر خود را صلوات االله عليهم اجمعين يارى مى كنم و ازاين 

جهت ظاهر و باطن ِ هردو، يكى است.
ــود كه ائمة اطهار فضيلتشان منحصر به  البته اگر تصور ش
علوم ظاهرى است ـ كه درميان شيعيان متداول است كه همان 
ــى عرفانى كه مدعاى  ــتناد معارف باطن ــدـ اس فقه و كلام باش
ــت به ايشان، عجيب مى نمايد. عجيب  اهل عرفان و تصوف اس
ــب هردو گروه: هم گروهى از صوفيه كه توجه به مقامات  ازجان
ــيعيانى  ــته ش ــارف باطنى ائمهع نكرده اند، و هم آن دس و مع
ــه دربارة حضرات معصومينع چنين نظرى ظاهربينانه دارند.  ك
ــان  ــت مگر اين كه ايش درحالى كه دراين جا هيچ علمى نيس
ــت جز اين كه آنان معدن  ــرّى نيس ــمة آنند و هيچ س سرچش
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ــتند. ايشان بزرگان ِ اربابِ شريعت اند و پيشوايان اهل  آن هس
طريقت و اقطاب ستون هاى حقيقت. خليفة خداوندند درزمين 

و آسمانش، و مظاهر كبريا و جلالش درمُلك و ملكوتش.
ــت و افلاك به  ــان كامل اس كل عالم، قائم به حقيقت انس
انفاس وى مى گردد. و دراشاره به همين مقام باطنى است كه 
ــة افتخاريه مى فرمايد: من آيت  ــىع به وجهة وَلوى درخطب عل
جبّار هستم؛ من حقيقت اسرار هستم؛ من راهنماى آسمان ها 

هستم."16
ــرار،  ــيد حيدر به منظور اثبات مدعا دركتاب جامع الاس س
مانند ساير آثار خويش، بناى كار را درتقسيم دين به اعتبارات 
ــريعت و طريقت و حقيقت مى نهد. وى اعتبارات  ــه گانة ش س
ــه گانة  ــور را ازجهات ديگرى نيز ذكر مى كند. جهات س مذك
رسالت و نبوّت و ولايت، وحى و الهام و كشف، اسلام و ايمان و 
ــه گانه  ايقان از اين زمره اند. پس ابتدا اين مقامات و جهات س

را كه درحقيقت دائرمدار مذهب تشيع است، بايد فهم و درك 
كرد و سپس اهلش را شناخت و بدون شناختن اهلش نمى توان 
ــيد. اما نبايد نااهلان را به  ــيع و تصوف رس به توفيق ميان تش
حريم اسرار راه دهند. بنابراين سيدحيدر درمقدمه اى مشتمل 
ــردازد؛ همان طور كه در  ــرار، به اين مطلب مى پ بركتمان اس
ــوم به نصّ النصوص  ــرح فصوص الحكم خويش موس مقدمة ش
ــتمل بركتمان اسرار، تأكيد برحفظ اسرار  نيز ضمن بحثى مش
ــوهر  ــرار همچون ش الهى ازغير اهلش مى كند. صاحب اين اس
زنى مى باشد كه محرم اوست. اين اسرار، اسرارى الهى و وَلوى 
ــتند كه درقلوب اولياى الهى به  ــلام هس و حقيقت معنوى اس
ــيع آكنده ازاين گونه اسرار  ــده اند. معنويت تش امانت حفظ ش
است. اين اسرار، اسرار ربوبيّت است و افشاى سرّ ربوبيّت، كفر، 
ــت و بايد مانند طبيب  ــدن پرده هاى الوهيّت، زندقه اس و دري

حاذقى بود كه داروى متناسب با درد تجويز مى كند.
ــود و يا به اهلش  ــر اين امانت الهى به غيراهلش داده ش اگ
ــورة نساء  ــت كه درآية 58 س ــود، خيانت درامانت اس داده نش
ــد: ان االله يأمركم ان تؤدّوا الامانات الى اهلها (خداوند  فرماي مى 
ــان  ــا را به صاحبانش ــه امانت ه ــى دهد ك ــما فرمان م ــه ش ب
بازگردانيد). درشأن اين امانت الهى و حكمت حقيقى، پيامبرص 
ــت. پس حق  ــت كه آن را اهلى اس فرمود: "حكمت را حقى اس
ــيده  را به صاحبش دِه." يا اين كه فرمود: "علم در هيأتى پوش
ــرى آن را نمى داند و  ــت كه به جز اهل معرفت الهى، ديگ اس
چون ازآن سخن به ميان آورند، به جز غافلان از خداوند، كس 

ديگرى انكار نورزد."
ــن مهم كرده و  ــود آن حضرت امر به اي ــرض اين كه خ غ
ــتند  ــى كردند و هرگاه مى خواس ــخصاً به آن عمل م خود ش
ــپارند، با آن  ــرارى را در دل هاى ياران و خواص بس چنين اس
ــى فرمودند. چنان كه  ــان م ــا خلوت كرده و در گوش هايش ه
ــار كردند و آن را ذمّه  ــا اميرالمؤمنين علىع همين گونه رفت ب
ــد و اميرالمؤمنين درگفتار خويش چنين  (عهدوپيمان) ناميدن
ــاب علم آموختم و خداوند  ــول خدا هزارب ازآن خبر داد: "ازرس

متعال ازهر بابى، هزار باب برمن گشود."17
و درمورد كتمان و پوشيده داشتن آن از ديگران، هم چنين 
ــكار سازم،  فرمود: "درعلمى مكنون فرو رفتم كه اگر آن را آش

فصلنامه فرهنگى / هنرى ( عرفانى) 13

 ازهمـان عهـد آغازين كسـانى چون 
سـلمان و كميـل بودند كـه از اصحاب 
سـرّ و مؤمـن ِ ممتحَـن بودنـد كه در 
محور وَلايت الهى به مكاشفات روحانى 
عقلـى  و  نقلـى  علـوم  از  و  رسـيدند 
گذشـته، بـه علوم كشـفى رسـيدند. 



ــو درعمق چاه به  ــمان هاى دل ــان به لرزه بيفتند كه ريس چن
ــاره به اين علم مكنون مى فرمود، يكى  لرزش آيد." و چون اش
ــخن از غيب مى گويى؟  ــيد: "تو س ــان پرس از مخالفان از ايش
فرمود: واى برتو! اين غيب نيست بلكه علمى است كه آن را از 
صاحب علمى آموخته ام." كه البته مراد ايشان از صاحب علم، 

پيامبرص بود.
ــيعة علىع  ــه اى ازاين علم به ش ــس از نبى و ولىّ، مرتب پ
ــتن همين علم است كه ازميان مسلمانان،  رسيده است و داش
ــت. چنان كه سلمان صاحب سرّ  ــيعيان حقيقى اس مختصّ ش
ــرافت اهل بيتى ِ پيامبرص درآمد و ايشان درحقش  شد و به ش
ــلمان از اهل بيت ماست" يعنى از اهل بيت توحيد  فرمود: "س
و معرفت و حكمت است نه اين كه ازاهل بيت زنان و كودكان 
ــىع فرمود: "اگر ابوذر آن  ــد. و براى تأكيد براين معنى، عل باش
ــت، بداند، او را  ــلمان ازحكمت نهفته اس ــه را كه درقلب س چ
ــد" و  ــد." در روايت ديگرى آمده: "او را مى كُش كن ــر مى  تكفي
ــت؛ و اين درحالى است كه پيامبر  ــت اس هردوى اين ها درس

ميان سلمان و ابوذر عقد برادرى بسته بود.
اسرار الهى از سنخى است كه ياران پيامبر درآن خصوص از 
يكديگر تقيّه مى كردند، چون ظرفيت معنوى اشخاص متفاوت 
است. عظمت قدر شيعيان  نخستين، انحصار ايشان به صاحب 
سرّ بودن و اهليّت حمل حقايق رباّنى بود، نه مجادلات كلامى 

يا اجتهادات فقهى كه بعضاً از آن ها نهى نيز مى شدند.
دربارة شيعيان حقيقى ديگرى، چون اويس قرَنى يمنى كه 
ــود: "من رايحة رحمانى را ازجانب يمن  پيامبرص درحقش فرم
ــت. خودِ پيامبر نيز به  ــاق مى كنم" نيز وضع چنين اس استنش
ــرار بر ايشان،  فرمود: "مرا با خداوند وقتى  هنگام غلبة اين اس
ــتة مقرّب و نه نبىّ مرسل درآن جايى دارد."  ــت كه نه فرش اس

ازهمين روى جبرئيل درمعراج عرض كرد:
ــوزد پرََم ــر موى برتر پرََم             فروغ تجلى بس   اگر يك س

ــن مقام نهايت قرب  ــيدن به همي و درحقيقت، معراج، رس
ــد.  ــت بدان واصل ش ــت كه ازجهت ولايت ممكن اس الهى اس
ــالت  ــر خاتم نيز كه بدان راه يافت، از جهت نبوّت و رس پيامب
ــتة  ــيد. لذا فرمود: "نه فرش نبود، بلكه ازجهت ولايت به آن رس
ــل به اين مقام راهى  ــد) و نه نبىّ مرس مقرّب (كه جبرئيل باش

ندارند."
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معراج، رسيدن به  مقام نهايت 
قـرب الهى اسـت كـه ازجهت 
بـدان  اسـت  ممكـن  ولايـت 
واصـل شـد. پيامبر خاتـم نيز 
كـه بـدان راه يافـت، از جهت 
نبـوّت و رسـالت نبـود، بلكـه 
رسـيد. آن  به  ولايت  ازجهـت 

شريعت، امر به التزام بندگى و 
است...  ربوبيّت  ــاهدة  مش حقيقت، 
ــه آن چه  ــام كردن ب ــريعت، قي ش
فرموده، و حقيقت، ديدن است كه 
خدا آن را قضا و تقدير كرده است.



اميرمؤمنان علىع اين علم الهى را به ارث برد و از ايشان نيز 
اقوالى ازاين نوع دراسرار الهى و كتمانش رسيده است؛ ازجمله 
آن چه ميان ايشان و كميل اتفاق افتاد. كميل ازبزرگان شيعه، 
ــرّ علىع بود كه خرقة موحّدين و طريقة محققين به  صاحب س
ــيد. حضرت  ــد. كميل ازحضرت دربارة حقيقت پرس او مى رس
فرمود: "تو را با حقيقت چه كار؟ كميل عرض كرد: آيا صاحب 
ــتم؟ ايشان او را به صاحب سرّ بودن قبول كرد و  سرِّ شما نيس
ــاراتى به تعريف حقيقت كرد". وليكن درمقام  فرمود: بله؛ و اش
بحث و گفت وگو نمى توان سخن ازحقيقت گفت؛ آن جا مقام 
ــف و شهود است. لذا درآخرخطاب به كميل فرمود: "چراغ  كش
ــخن با زبان عقل  ــه صبح دميد."18 يعنى س ــوش كن ك را خام
ــانى كرد. چراغ  ــيد تابندة حقيقت نورافش كمتر گو كه خورش

عقل درمقابل نور آفتاب درخششى ندارد.
ــج البلاغه مذكور  ــرحى كه در نه ــى كه علىع به ش هنگام
ــت كميل را گرفت و به بيابان برد و اشاره به سينة  ــت، دس اس
بى كينة خويش كرد و فرمود: "دراين جا علمى است انباشته؛ 
ــه دستة  ــرطى) حاملانى مى يافتم." و مردم را به س اگر (به ش
ــت، و فرومايگانى كه  عالمِ ربانىّ، و متعلمّى كه درراه نجات اس
پى هر بانگى را گيرند و با هرباد به سويى خيزند، تقسيم كرد؛ 
اشاره به همين علم باطنى و علماى اهل آن فرمود. كسانى كه 
به شمار اندكند و درپيشگاه خداوند قدر و منزلتى عظيم دارند؛ 
ــت و به بصيرت، روح يقين را دريافته اند؛  ــان فراوان اس علمش

تن هايشان در دنياست ولى ارواحشان در ملاء اعلى.
ــانى موصوف به اين  ــيد حيدر مى پرسد: "چه كس حال س
ــخاص) حامل آن هستند،  ــتند و علمى كه (اين اش صفات هس
ــود از اين علم به  ــرح مقص ــت؟"19 و براى ش چگونه علمى اس
ــت  ــن مى پردازد. روايتى اس ــرى از ائمة معصومي ــوال ديگ اق
ــرات ازجمله ابى حمزه ثمالى، از  ــح كه ازيكايك آن حض صحي
ــده است كه فرمود: "امر ما سخت است  امام محمدباقرع نقل ش
و سخت ياب؛ كسى نمى تواند آن را حمل كند مگر فرشته اى 
ــد قلبش را به  ــل يا مؤمنى كه خداون ــرّب يا پيامبرى مرس مق
ايمان آزموده باشد." يا اين كه از امام جعفرصادقع روايت شده 
ــت. ظاهر است و  ــت كه فرمود: "امر ما حق و حق الحق اس اس
ــرّ است و سرِّ سرّ؛ و سرِّ پوشيده  باطن ِ ظاهر و باطن ِ باطن. س

درسرّ؛ و سرِّ روپوشيده به سرّ."
ــيع به آن تأكيد شده  ــيدحيدر مراد از تقيّه را كه درتش س
است، همين پرهيز از افشاى اسرار الهى مى داند كه درباره اش 
ــى كه  ــت و كس فرموده اند: تقيّه دين من و دين پدران من اس
ــدارد." و به همين جهت علماى اماميه تقيّه  تقيّه نكند، دين ن
را واجب دانسته اند و در اعتقادات ابن بابويه20 مذكور است كه 
رفع آن تا خروج امام قائمعج ـ كه زمان سلطنت باطن و افشاى 
ــارع نيز كتمان  ــت. ديگر ائمة اطه ــدـ جايز نيس ظاهر مى باش
ــيعيان  ــرار كرده و حقايق معنوى را به همه كس جز به ش اس
ــجادع  (طرفداران) خاص خود نمى گفتند. چنان كه حضرت س

در ابياتى منسوب به ايشان مى فرمايد:
"من گوهرهاى علمم را پنهان مى دارم/ تا نادان آن را نبيند 
ــن هم پيش ازما چنين كرد/  و فتنه انگيزى نكند/ كه ابوالحس
ــين، و سفارش كرد پيش از او حسن/ چه بسا  و همچنين حس
ــت  ــكار كنم/ گويند مرا تو هم بت پرس گوهر علمى كه اگر آش
ــده اى/ و مردان مسلمان خون مرا حلال شمارند/ و بدترين  ش

كار ممكن را بهترين پندارند."
ــى به محل نزاع بحث  ــيخ آمل پس از ذكر اين مقدمات، ش
برمى گردد كه معارضه ميان بعضى از متشرعة شيعه و صوفيه 
است و مى گويد: "معارضة موجود ميان دو طايفة نامبرده اين 
ــيعة ما قبول نمى كنند كه طايفة مخصوص  است كه ياران ش
ــلام صوفيه باشند و هم چنين  ــرار ائمه عليهم الس به حمل اس
قبول ندارند كه اين اسرار درغير امامان هم يافت شود؛ و دراين 
ــان را  دعوى، به نهايتْ انكار صوفيه مى كنند، تا آن جا كه ايش
ــوب مى دارند، درحالى كه به دلايل نقلى  به كفر و زندقه منس
ــان را اثبات كرد. به  ــى توان حق بودن ايش ــن عقلى م و براهي
ــانى  اين ترتيب كه ثابت كرد اين جماعت ـ يعنى صوفيه ـ كس
هستند كه شيعة حقيقى نام دارند و مؤمن ممتحَن مى باشند 
ــان را بدانند و ترك  ــيعة ما) قدر ايش تا اين كه آنان (ياران ش
ــم از آن ها  ــان ه ــان كنند و به تحقيق بدانند كه ايش انكارش

هستند."21
بدين منظور وى به حديث مذكور از علىع متوسل مى شود 
كه: "مردم سه دسته هستند: عالمِ رباّنى، متعلمّ در راه نجات، و 
فرومايگان رونده به چپ و راست. عالمان ربانى به شمار اندكند 
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منابع و مآخذ:

1ـ تعريفات جرجانى/ ص93
2ـ اصطلاحات تصوف/ گوهرين/ ج5/ ص422

3ـ فتوحات مكيّه/ ج2/ ص562
4ـ مشرب الارواح/ ص36

5ـ كشّاف اصطلاحات الفنون/ ص919
6ـ ترجمان الاشواق/ ترجمه گل باباسعيدى/ ص92

7ـ شرح گلشن راز شبسترى
8ـ فتوحات مكيّه/ ج2/ ص562

9ـ همان/ ص 563 
10ـ رسائل شاه نعمت االله ولى/ ج2/ ص36

11ـ كشاف/ ج2/ ص1808
12ـ محيى الدين ابن عربى/ محسن جهانگيرى/ ص347 به بعد

13ـ حاج سلطان محمدگنابادى/ ولايت نامه/ ص13 به بعد

14ـ براى شرح كامل، مراجعه شود به ولايت نامه، تأليف حاج سلطان 
محمدگنابادى (سلطانعلى شاه)، باب دوم، دربيان ولايت تكليفيه

15ـ جامع الاسرار/ ص4
16ـ همان / ص 9 و 8

17ـ همان / ص 25
18ـ نهج البلاغه/ ترجمه دكترسيدجعفرشهيدى/ ص 403ـ387

19ـ جامع الاسرار/ ص30
20ـ اعتقادات/ ترجمه فارسى/ ص132

21ـ جامع الاسرار/ ص36
22ـ نهج البلاغه/ ص388

23ـ جامع الاسرار/ ص37 و 38

و نزد خداوند، بزرگ مقدار. خداى تعالى به واسطة آنان حجت ها و نشان هاى خويش را حفظ مى كند تا آن را به همانندهاى 
ــرار  ــپارند و در دل ِ همچون خودى بكارند."22 بنابراين حديث، "جماعتى وجود دارند كه مخصوص حمل و حفظ اس خويش بس
ايشان مى باشند كه بسيار اندكند ولى با وجود اندكى، قدرى عظيم دارند. صوفيه ازگروه اول نمى باشند، زيرا عنوان عالم رباّنى، 
مخصوص پيامبرص و ائمة معصومينع است؛ و هم چنين از گروه سوم نيستند كه هَمْج (پشّة خُرد) باشند، زيرا صوفيه مستند به 
ائمة اطهارع و موصوف به صفت اولياءاالله و خلفاى الهى هستند. به ناچار از قسم دوم هستند كه متعلم در راه نجاتند. پس ثابت 
ــتند مخصوص به حمل اسرار ائمه و غير از تو (شيعة رسمى) مى باشند، زيرا تو خود اقرار دارى  ــود كه آنان جماعتى هس مى ش

كه حامل اسرار ائمه نمى باشى."
و با اين مقدمات نتيجه مى گيرد كه: "اين جماعت كه همان صوفيه اند، موسوم به شيعة حقيقى و مؤمن ممتحن (آزموده) 
هستند؛ چرا كه ازميان همة گروه ها، اين ها مخصوص به حمل اسرارند. براى اين كه اسرار الهى جز از ايشان ظاهر نشده است 
ــلام كه مردم در شمار سه دسته اند: عالمِ، متعلم و غثا (خاشاك)، ما  ــان اقرار به آن ندارد. قول ائمه عليهم الس ــى جز ايش و كس

علماء هستيم و شيعة ما، متعلمانند و ديگر مردم خاشاك مى باشند"23، نيز گواه همين امر است.
نتيجه اين كه تصوف، باطن تشيع، و تشيع،صورتِ آن است و بناى آن بر شريعت و طريقت و حقيقت استوار است. 

اسـرار الهى از سـنخى اسـت كه يـاران پيامبر 
درآن خصـوص از يكديگـر تقيّـه مـى كردنـد، 
چون ظرفيـت معنوى اشـخاص متفاوت اسـت.

مبر 
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